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 محیطی های زیست شناسی فرانسیس بیکن و بحران انسان

  2محمد بیدهندی
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  3محسن شیراوند

 چکیده
محصول عوامل متعدد فکری، فرهنگی، سیاسی و محیطی عصر حاضر های زیستبحران

قشی اثرگذار ها نه تنها نفلسفی در زایش این بحران -اقتصادی است. نقش عوامل فکری
هـا  تـرین علـل ایـن بحـران    از بنیـادی نظریات فلسـفی   بلکه اصولاً و غیرقابل انکار است؛

در  بـانی فلسـفی  هـا و م أثیرگـذارترین اندیشـه  گردند. بدون تردید یکی از تمحسوب می
ای نسـبت  به گونـه  است. وی فرانسیس بیکنهای زیست محیطی مربوط به زایش بحران

از  فلسـفه وی اعـمّ   ی تشـکیل دهنـدۀ  اجـزا  که تقریبا همـۀ  به پردازش جهان اقدام نموده
شناسی و حتی منطق در خدمت آسایش انسان و تخریب طبیعـت و  شناسی، طبیعتانسان

 های مورد اشـارۀ هدف این پژوهش این است که حوزهت. محیط زیست عمل نموده اس
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ــ زایــش هــای وی در شــود کــه تــأثیرات آراء و اندیشــهای تبیــین گونــههفلســفه بــیکن ب
 فرانسـیس خوبی نشان داده شود. مدعای مـا ایـن اسـت کـه     ههای زیست محیطی ب بحران
 گیرد. محور قرار میدر جرگه اخلاق زیست محیطی انسان بیکن

     محیطی، انسان، طبیعت: فرانسیس بیکن، بحران زیستیکلیدواژگان 
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 مقدمه

بـه ارتبـاط بـین انسـان و طبیعـت      علـم نـوینی اسـت کـه      تقریبـاً اخلاق زیسـت محیطـی   
 «هـا تبیین ارتباط تنگاتن  بـین آن »بدون  هاهر یک از این بخش پردازد. پرداختن به می
انسـان و  محیطـی کـه   موضـوع اخـلاق زیسـت   در واقع اگـر در  جایی نخواهد برد. هه بار

ایـن   ،پرداختـه شـود  « انسـان »صرفاً بـه تحلیـل    طبیعت دو بخش تشکیل دهندۀ آن است، 
بررسـی و  ابتر و بدون فایده خواهد بود. از طرفـی   اندازه به دقت انجام پذیرد،تحلیل هر 
 نیز چـارۀ  آن است های انسانی وابسته بهبه عنوان موضوعی که همۀ کنش« طبیعت»تبیین

مادامی منـتج   ،کار نخواهد بود. بر این عقیده هستیم که بررسی و تبیین این دو بخش نیز
ای سودمند خواهد شد که این دو را به عنوان اموری خـارجی در نظـر گرفتـه و     به نتیجه

نقد و نظرهای خویش را از این دریچه بر آن دو موضوع حمل نمائیم. به عبـارت دیگـر   
بسـیار  وضوع به عنوان دو موجود خارجی و در ارتباط تنگاتن  بحـ   این دو م بررسی

ا را بـر آن  گردد. پذیرش این موضوع ممحیطی تلقی میمهم و اساسی در اخلاق زیست
راهکارهای خـویش را بـه صـورتی     -و نه انتزاعی -های واقعی می دارد تا ضمن تحلیل

بصورت دو امر مجزا. در  و نهاست ه ارائه داده که این دو را در ارتباط با هم لحا  نمود
کـه   است محیطی تلاقی انسان خارجی با محیط زیست بیرونیواقع حوزۀ اخلاق زیست
پـــردازد.  هـــای انســـانی در واقعیتـــی تجربـــی مـــی  کـــنش بـــه بررســـی ارتبـــاط همـــه

(Potter,2172,PP.1-7) 
تباط آیا ار : محیطی بدین شرح استلات و مسائل حوزۀ اخلاق زیستاترین سؤمهم

پتانسیل وجودی خویش به صورت تنگاتن  است و یا اینکه  با همۀ بین انسان و طبیعت
کنـد؟ اصـولاً    هـم مـرتبط مـی   ه های محدود و خاص تری این دو حوزه را ب صرفاً حوزه

است از کدام سنخ است: یک طرفه و یا دو طرفـه؟ جایگـاه     نسبتی که بین این دو حوزه
صـورت  هگردد؟ب ـیسـت محیطـی چگونـه ارزیـابی مـی     لاق زهای فلسـفی در اخ ـ  اندیشه
کنـد؟ بـا   یچـه نقشـی در ایـن مناسـبات ایفـا م ـ      بـیکن  فرانسـیس فلسـفی    آراء تـر  خاص

های گونـاگون   و تعاریفی که از حوزه «جهان»و « انسان» از بیکننگهداشت تبیین خاص 
کند:  وی چگونه مناسبتی را بین این دو حوزه از هستی تجویز می است، فلسفه ارائه داده

ارتبـاط   های تشـکیل دهنـدۀ   مؤلفه مناسبتی یک طرفه ) تداخلی( و یا دو طرفه)تعاملی(؟
  ند؟هست کدامین بیکن فرانسیستجربی  فلسفۀطبیعت در  –انسان 
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 بـیکن  فرانسـیس فهم صـحیحی از دیـدگاه نهـایی     توانبا پاسخ به این سؤالات ما می
 . داشت« محیطیاخلاق زیست»راجع به 

 ای تداخلی و یا تعاملی انسان و طبیعت؛ رابطه

مـدار برخـوردار   محیطی از چهار کـانون ارزشـی اخـلاق   امروزه علم نوین اخلاق زیست
مـدار، اخـلاق   محیطـی حیـوان  مدار، اخـلاق زیسـت  : اخلاق زیست محیطی انسان6است
راکی ایـن  مدار. کانون اشـت بوممحیطی زیستاخلاق زیست مدار ومحیطی زیستزیست

کیـد دارد و آن وجـود دو نـوع ارتبـاط بـین انسـان و طبیعـت        چهار نظریه بر یک چیز تأ
تداخلی و یا تعاملی از تحلیل محتوایی ایـن چهـار کـانون     رابطۀاست. در واقع استخرا  
-هـای چهارگانـۀ زیسـت   است. با بر شماری و تبیین آمـوزه  زیست محیطی محصَّل شده

ها وجـود دو نـوع رابطـه اسـت     ثقل آن گردد که نقطۀمحیطی این حقیقت مکشوف می
ش اهای رفتاری، اخلاقی و فکـری آن انسان است با همه کنش و واکنشکه یک طرف 

مراتب جمادی، نبـاتی و حیـوانی. در واقـع بخشـی از      و طرف دیگر طبیعت است با همۀ
 .کنـد ده و بخشی دیگر مقهـور و تحـت اراده عمـل مـی    ارا هستی مختار و دارای آزادی

تداخلی وجود یک اراده و نیروی برتر در حوزه فیزیکـال هسـتی بـه     اصلی رابطۀ  آموزۀ
شـود. در ایـن   سان ارباب و طبیعت مربوب تصور میتداخلی ان  در رابطۀنام انسان است. 

ت نـدارد. در مقابـل ایـن    اما هیچ تکلیفـی در برابـر طبیع ـ   ؛رابطه انسان صاحب حق است
نیازهـای اربـاب     صورت یک طرفه مجبور و مکلـف بـه تـأمین همـۀ     طبیعت است که به

 باشد.خود می

                                                           
ها بصورت ساده عبارت است از: اخلاق تعاریف آنکه  محیطی وجود دارد. چهار سطح کلی از اخلاق زیست2

محیطی باید تنها انسان را های زیست(: این دیدگاه قائل است که سیاستAnthropocentricانسان محور)

مورد ارزیابی قرار دهد. آنچه در این دیدگاه حائز اهمیت است منابع انسانی و لوازمی است که به نوعی مستقیم یا 

در این نظریه اخلاقی ما  :(Zoo centrism Ethicsشود. اخلاق جانورمحور)به انسان می مربوط غیر مستقیم

ها؛ بلکه حیوانات دیگر نیز، به لحا  اخلاقی مهم و قابل ملاحظه هستند. با دیدگاهی مواجهیم که نه تنها انسان

حیوان؛ بلکه گیاهان (: مطابق این دیدگاه نه فقط انسان و Life – Centered Ethicsمحور )اخلاق حیات

(: Universal Considerationمورد ملاحظه واقع شوند. اخلاق ملاحظه عام) هاگیرینیز، باید در تصمیم

اند. بر برخی دیگر از اندیشمندان علم اخلاق گسترۀ ملاحظات اخلاقی در طبیعت را تا مرز جمادات پیش برده

 .شودجان تعمیم داده میظریه به تعالی عناصر جاندار و بیخلاف دیدگاه سوم که محدود به جاندران بود، این ن
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تداخلی ارتباط بین انسان و طبیعـت را   همچنین این پرسش مطرح است که آیا رابطۀ
-به ایـن سـؤال از اهمیـت فـوق    هر نوع پاسخ  ای؟پذیرد یا مجموعهشکلی جمعی میبه 

بدون شک طرفداران رابطۀ تـداخلی  محیطی برخوردار است. ای در اخلاق زیستهالعاد
ارتبـاط   آورند، آنچنان که مـللاً  از اجزا به حساب می «ای مجموعه»طبیعت را به صورت 

باشـد. در واقـع گسسـت    نمـی « کوه»وجه حاکی از ارتباط او با به هیچ« درخت»انسان با 
دهـد. در   ا شـکل مـی  تـداخلی ر  ح حاکم بر رابطۀ، روبین پدیدارهای موجود در طبیعت

شود که بر مظهریت جهان به عنـوان یـک   تعاملی به نگرشی گفته می  طرف مقابل رابطۀ
 موجـودات کیـد دارد کـه در عـین یگـانگی وجـودی، هـر کـدام از        تأ ایواقعیت یگانه

 شوند.هویات مستقلی محسوب می
وجـودی از کرامـت اخلاقـی کـاملاً     هـای  بر این اساس در رابطۀ تعاملی همـۀ گونـه   

یکسانی برخوردارند. این چنین نگرشی در عین احترام به کرامت اخلاقی انسـان، بـرای   
کیـد  حترام ذاتی و مستقلی قائـل اسـت. تأ  اش ارزش و اهای وجودییعت با همۀ گونهطب

پـذیرش  گـردد.  این رابطه تلقی میبر حفی حقوق طبیعت از طرف انسان از شئون دیگر 
موجودات موجود در  ای است که اعضای آن را همۀ انوادهخ ن نکته که جهان به ملابۀای

 ( و انسان حـقّ .دهد)همه موجودات از حق شهروندی برابری برخوردارند آن تشکیل می
ایــن رابطــه اســت.   دهنــدۀگــری نــدارد، از جملــه ارکــان تشــکیل طلبــی و ســلطهبرتــری
(Leopold,1332,PP.213-231) 

-انسان  های وی در حوزۀ ازش آراء و اندیشهو پرد بیکنیین مبانی فلسفی بررسی و تب

تواند کمک شایانی در استنتا  این حقیقت داشته باشد. البته شناسی میشناسی و طبیعت
ر می کـرد غافـل مانـد. در واقـع     که همیشه به آن افتخا بیکننباید از نقش انقلاب علمی 

قـلاب علمـی وی در دو سـاحت تغییـر در جهـت و      ان ،بـیکن کلید فهم مبانی فلسفی شاه
 .پردازیممی بیکنهدف فلسفه است. با این رویکرد به احصاء موارد ذیل در فلسفه 

 های اصلی حوزه انسان شناسی آموزه

های زیست  که تأثیر زیادی بر بحران بیکن شناسی های اصلی حوزه انسان برخی از آموزه
ــد از:   ــته اســــت عبارتنــ ــی داشــ ــت.  محیطــ ــان اســ ــت، انســ ــایی خلقــ ــدف غــ هــ

(Bacon,1333,p.13) زیستی سـعادتمندانه »غایی از خلقت انسان امکان تحقق  هدف؛» 
ضرورت آراستگی انسان به علم، دانش و تکنولـوژی اصـلی   ؛ (Ibid, p. 11-11)است. 
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 غایی علـم و دانـش، توسـعۀ   هدف ؛ Ibid, P. 221) جهانی استبنیادین در زندگی این
ــرای زیســت ســعادتمندانۀ  ای و ایجــاد آوردهدر طبیعــت قلمــرو انســان  انســان اســت.  ب

(Rossi,2161, P.41) سـان بـه   جهت تحقق آرمـان زیسـتی ضـرورتی در آراسـتگی ان    ؛
1336باشـد.  صفات و سجایای اخلاقی نمـی  سـعادت انسـان مسـأله ای    ؛ 217

 ر اســت.میســ بــا علــم و تکنولــوژی تجربــی جهــانی اســت کــه تحصــیل آن صــرفاً ایــن
(2174 72) 

 های اصلی حوزه طبیعت شناسی آموزه

سـکولاریزه کـردن سـسهر    شناسـی بـیکن عبارتنـد از:     های اصلی حـوزه طبیعـت   برخی از آموزه
بندی بین الهیات طبیعـی و  طبیعت )قطع ارتباط خدا با طبیعت( با حوزۀ متافیزیک با انجام تقسیم

حذف علل غایی در قوس نـزول هسـتی و ارجـاع    ؛ (Wallace, 2167, P.71)الهیات منزل. 
حـذف  ؛ (Bacon,1336, pp. 13-233)گرایـی طبیعـی(   پـو   آن به قوس صـعود هسـتی. )  

 ,Bacon) انگاری صرف در طبیعت(ارتباط بین دو حوزۀ فیزیکال و متافیزیکال هستی.)مادی

1333, P. 211, Anderson, 2171, P. 16)  
شناسی خویش عملاً به معرفی یک نسانا های حوزۀبر آموزهبا تأکید  بیکن فرانسیس

پـردازد. وی انسـان را   ر کل هستی، طبیعت و محیط زیست مـی موجود به عنوان دائر مدا
کند. از نظر ایشان عـالم طبیعـت و موجـودات     طبیعت معرفی می «ارادۀ برتر»و « ابر مرد»

م بـر آن.  گیـرد نـه مقـدّ   قرار می ها مقدمه هدف نهاییاند و یا هدف آن آن یا فاقد هدف
 جهانی ایشان.انسان است و زندگی این وی صرفاً بنابراین حقیقت نزد

فـارا از نفـی همـه     ، بـا اعتقـاد بـه مـاده انگـاری،     شناسـی نیـز  در حوزۀ طبیعـت  بیکن
های اخلاقی موجود در طبیعت، به نوعی پو  انگاری در تارو پـود طبیعـت قائـل     ارزش

عملاً دست انسان را جهت هر نوع مداخلـه در  2است. وی با حذف علل غایی در طبیعت

                                                           
خود محل تأمل است، مللا وی در   در برخی موارد عباراتی در این خصوص دارد که به نوبۀ بیکنهر چند  - 2

( (Bacon, 1333,P.11« رسند. تمام افعال الهی حتی کوچکترین آنها، به غایات خود می»نویسد: ارغنون نو می

ارزش کردن بح  غایت امور طبیعی و حتی پردازش آن در گیری کلی فلسفه بیکن بر بیبدون شک جهتلکن 

جهانی انسان( بدان تأکید نموده گذاری نهایی فلسفۀ خویش)زندگی اینمتافیزیک است. امری که بارها در هدف

 است.
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 نویسد: گذاشت. آنچنانکه در ارغنون نو میتعیین سرنوشت طبیعت مفتوح 

 «شود. هی آن مییشرفت علم باشد سبب تباعلت غایی برای اینکه باعث پ»
(Bacon, 3111, P.636)  

شناسی با نشاندن انسـان بـر   از یک طرف در حوزۀ انسان بیکنتوان گفت بنابراین می
امـور توسـط    دلات جهان و بدست گرفتن افسـار همـۀ  الوهیت، حذف خدا از معا اریکۀ
لی کردن بطن طبیعـت از هـر   طبیعت و خا از طرف دیگر با پست گردانیدن رتبۀانسان و 

از جمله غایتمندی و وجود حیات و...( دست انسان را جهت استلمار ) نوع ارزش قدسی
 و غارت منابع طبیعت باز گذاشت. 

 نحوه نگرش انسان به طبیعت 

-  ارتبـاط انسـان و طبیعـت تعریـف مـی     از مسائل بسیار مهمی که ذیل بح ـ یکی دیگر

ایـن بحـ  از آنچنـان جایگـاهی      طبیعـت اسـت.   گردد، کیفیت نگرش انسان نسـبت بـه  
بـه   محیطـی ای از مساله اخلاق زیسـت  بخش عمدهبرخوردار است که شاید بتوان گفت 

؛ اصـلی ایـن بخـش    با پاسخ به مسألۀ بیکن فرانسیسد. در واقع شواین حوزه واگذار می
میان  درنگرش انسان نسبت به طبیعت عملاً به معرفی جایگاه ارزشی خویش  یعنی نحوۀ
 نماید. میمحیطی اقدام هار گانۀ اخلاق زیستپردازان چیکی از نظریه
در باب نحـوه نگـرش انسـان بـه طبیعـت دارد، گـاهی        که علاوه بر تصریحاتی بیکن

اسـتعاره و تملیـل نیـز      های خـویش از تعـابیری در قالـب تشـبیه،     اوقات برای بیان اندیشه
ی از نـوع نگـرش واقعـی بـیکن در حـوزۀ      حاک های فراوانی برده است. تعابیری که بهره
طبیعـت تحـت آزار و   »، «بـازجویی و تفتـیش  »شناسـی اسـت. اصـطلاحاتی نظیـر     طبیعت
 . بسیار استفاده شده است بیکن در فلسفۀ« نسان فرمانرواا»و « طبیعت مادینه»، «فشارها

 ؛کارگیری اصطلاحات ادبی ید طـولایی داشـت  هبه روایت تاریخ در ب بیکنهر چند 
ابیر، تماثیل و استعارات ( لکن بسیار اشتباه است اگر وجود تع23ص ،2376)جهانگیری،
از طریـق   که آرمانی جـز تغییـر سـبک زنـدگی انسـان      را بیکنفردی همچون  در فلسفۀ

های ادبی تلقی نمائیم. اعتقاد استیلای بر طبیعت نداشت، حمل بر استفادۀ صرف از آرایه
انگارانـه و در راسـتای   بـا هـدفی معرفـت    بـیکن کارگیری این نوع تعابیر توسط هداریم ب

 نضج غایت نهایی خویش صورت گرفته است. 
نـوع نگـرش    بـیکن  فلسـفۀ  با استفاده از تعابیر موجود درهدف پژوهش این است که 
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دهد . پردازش و تبیین این تعابیر این امکان را به ما می نمایدوی را نسبت به طبیعت بیان 
را در گـروه مـدافعان و یـا مخالفـان محـیط       بـیکن که آزادانه و بدون هیچ تردیـدی نـام   

رولسـتون، تیلـور،   ، لئوپولـد  آلدوهمانند  بیکن فرانسیسراستی آیا هزیست در  کنیم. ب
خـوری قائـل   زیسـت و شـئونات آن ارزش اخلاقـی در   برای محیط  آرن نائیس و سینگر

 ترین تأمین کننـدۀ ء و نظریات خاص خویش اصلیا آرایا اینکه در واقع ایشان ب 6است؟
جهت روشـن شـدن ایـن     مبانی نظری انسان محوران زیست محیطی به حساب می آید؟

محیط زیسـت اشـاره    اخیر در حوزۀ هایهای دههسؤال ضروری است به یکی از جنبش
   مورد پژوهش ما ایفا خواهد نمود. بررسی این مبح  سهم بسزائی در مسألۀنمائیم. 

 1اکوفمینسم

مردان  ظلم و ستمی تاریخی است که از طرف جامعۀفمینسم جنبشی است که مدعی 
هـای  بر علیه زنان روا داشته شده است. در واقع آنـان بـه دنبـال کسـب آزادی در زمینـه     

 3فرانسوا دوبـون میلادی توسط  13اما این اصطلاح در دهه  گوناگون برای خود هستند؛
جملـه کسـانی اسـت کـه بـر      نیـز از   4کارن جی وارنمحیط زیست گردید.  وارد عرصۀ

ه اســت . در واقــع کیــد کــردهــای دیگــر تأ ضــرورت توســعۀ ایــن اصــطلاح در حــوزه 
، «تجاوز»، «سلطه»که بر کلیدواژگانی همچون جنبشی انقلابی دانستاکوفمینسم را باید 

کید دارد. به عبارت دیگر تعریف و قلمـرو  تأ« برابری»و  )نرینگی و مادینگی(« جنسیت»
محـیط زیسـت نیـز     هـای آن فراتـر رفتـه و بـه حـوزۀ      استهاین اصطلاح از مرز زنان و خو

 سرایت نموده است.

                                                           
شناسی وژی است که عنوان بوم، فیلسوف نرنائس آرنمحیطی در غرب، داران اخلاق زیستیکی از طلیعه .2

شناسی عمقی تأکید بر این موارد است: دارد که هدف از بومکار گرفت. وی ابراز میعمقی را در اثر خود به

محوری تغییر جهت دهند؛ زیرا تخریب محیط محوری به زیستهای محیطی از انسانیک؛ لازم است جریان

های او محور عالم کائنات شناخته می شوند. در آن انسان و فعالیتهای غربی است که زیست نتیجۀ باور به فلسفه

سه؛  شناسی یاری نماید.تواند ما را در حفاظت از بومهای اخلاقی و مذهبی مشرق زمین میدو؛ رعایت سنت

 (Merchant, 2111,pp.1-11)شوند و نه بیرون از آن ها از اجزا طبیعت محسوب میانسان
1. Ecofeminism 

3 .Francoise d. Eaubonne 
4 . Karen J. Warren 
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بر این اسـاس و بـا اسـتفاده از واژگـان کلیـدی ایـن اصـطلاح، اکوفمینسـم جنبشـی           
مـرد بـر زن،   اعـم از تسـلط    «تجـاوز »و  «تسـلط »ی است که سعی دارد با هر نوع از انقلاب

گرایی مبارزه نماید. به زعم فعالان این حوزه هر نـوع  گرایی، نژادانسان بر طبیعت، طبقه
، محیط زیست و یا تجاوز بر آنان را تجویز نماید نظام اخلاقی که سلطه بر زن، طبیعت و

ارزشـی   گردد. این نوع نگـرش مخـالف هـر نـوع دوئیـت     نظامی ناقص و ظالم تلقی می
نشـاند. امـا وجـه اشـتراک     أس هرم و زن را در جایگـاه پسـت مـی   است که مرد را در ر

هـایی کـه در اغلـب متـون فمینسـتی      بیعت در چیست؟ از مشهورترین ملالمادینگی و ط
هـا  در رابطـه بـا طبیعـت از آن    بـیکن  فرانسیسای است که شود استعاره ها اشاره میبدان

آثار خویش از استعارات و تشبیهات فراوانی در خصـوص  در  بیکناستفاده کرده است. 
 عملاً بیکنو نظریات  ءمادینه فرض کردن طبیعت استفاده کرده است. اینجاست که آرا

اخلاق زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیـرد. بـه عبـارت دیگـر نـه تنهـا        در حوزۀ
یط زیســت مبــانی نظــری وی یکــی از بهتــرین آبشــخورهای تغذیــه فکــری فعــالان مح ــ

بلکه امـروزه برخـی از تعـابیر و اسـتعارات وی نیـز حامیـان خـود را         گردد؛محسوب می
طبیعت دیگر مفهـومی جنسـیتی پیـدا کـرده اسـت کـه        بیکنبرای  بخوبی شناخته است.

 ,Anderson, 2171, P.11, Merchant, 2111تحـت انقیـاد مـرد درآمـده اسـت.      
P.743)) 
 وی مـدعی بـود   2کـرد.  را هماننـد زن تصـور مـی   علم را همانند مرد و طبیعـت   بیکن

آیـد. در  باشد طبیعت نیز بایـد تحـت سـلطۀ علـم در    مرد  همچنانکه زن باید تحت سلطۀ
ای  ه مـاده واقع این دگردیسی معرفتی از طبیعت به عنوان مادری زنده و پرورش دهنده ب ـ

ۀ کـاری نظـام   تلمار موجود در حال رشد، در برنامکاری با اسجان، مرده و قابل دستبی
از اندیشمندان اخلاق زیست محیطی بـا   مرچنت کارولینداری همخوانی داشت. سرمایه

                                                           
فی و لطافت روحی که دارد از ثبات اطهای عخاطر جنبهتر و بهپذیرتر، ضعیفشک زن موجودی آسیببی - 2

با عنایت به این موارد و زیبایی که معمولاً زنان از آن  بیکنکمتری در برخورد با مسائل صعب برخوردار است. 

از این نوع تشبیهات  بیکن، طبیعت را به موجودی زنانه تشبیه کرده است. در واقع غرض اصلی بیشتری دارند  بهره

های های معرفتی در آرایهنوعی مصادره به مطلوب تلقی می گردد. اینجاست که مدعای ما در خصوص انگاره

از حرکتی تعمدی بر ادبی وی، جامه عمل به خود می پوشاند. در واقع وجود این نوع نگرش به زن نشان از آغ

 علیه زنان در اواخر دوره رنسانس و شروع عصر نوین بود. 
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 اشاره به همین رویداد است که می گوید:

یا بدن او را تکه کسی به آسانی نمی تواند مادری را بکشد، درون او را بکاود و »
 (Merchant, 6691, P.693 and Merchant, oP.cit,P.663) «تکه کند.

اعتقاد فراوان داشـت کـه در طبیعـت، اسـرار گرانبهـایی وجـود دارد کـه جهـت          بیکن 
آسایش زندگی انسان نیاز است این اسرار کشف گردد؛ لکن از آنجـا کـه طبیعـت صـرفاً     
-زبان زور و فشار را پذیراست، لذا جهت افشای این اسرار استیلای بـر آن امـری اجتنـاب   

وی آشـکارا طبیعـت را بـه زن وحشـی و نافرمـانی       (Bacon, 1333,P.231)ناپذیر است. 
کند که انسان جهت صـیانت از خـود نـاگزیر بایـد ایـن طبیعـت وحشـی را رام و        تشبیه می

تحت سلطۀ خویش درآورد. استفاده از معادن ظـاهری و بـاطنی طبیعـت، وجـود غارهـای      
ر رحم مـادی طبیعـت   ها همگی دها و دشتفراوان در دامان طبیعت، رودها و دریاها، کوه

قرار دارد و با زبان علم، دانش و تکنولوژی بایـد طبیعـت را تحـت فشـار قـرار داد تـا ایـن        
این نـوع اسـتعاره در    (Merchant, 1321,pp.23-31)ذخایر را در اختیار انسان قرار دهد.

خصوص مادینه دانستن طبیعت از یک طرف و تحت شکنجه قرار دادن آن بـرای واگویـه   
 بیکنار هماهنگی کاملی با سیاق اصلی فلسفه وی دارد. به عبارت دیگر استفاده کردن اسر
 ها دارد.های معرفتی مکنون در آنهای ادبی حاکی از انتقال انگارهاز آرایه

 مجرم انگاری طبیعت

های الهـی،   حاکی از جلوه طبیعتِ آرامش دهندۀ بیکندر اواخر قرون وسطی و با ظهور 
امـا گنـاه طبیعـت     دهـد؛ ، خشـن و مجـرم مـی   رحمرا به طبیعتی بی ام آرام جای خودآر 

امان خویش مکتوم نگـه داشـته کـه بایـد مجـرم      چیست و کدامین حقایق ناگفته را در د
و پیشتر از  اسکولاستیم  دورۀدوستانه انسان دوستدار طبیعت در  شناخته شود؟ چرا رابطۀ

آنکه به این موضوع پرداخته شود  پیش از دشمن طبیعت داد؟ جای خود را به انسان ،آن
لازم است به بح  فرمانروایی انسان بر طبیعت که ارتبـاط مسـتقیمی بـا ایـن بحـ  دارد      

انسانِ جانشـینِ    از رابطه ،بیکنبسردازیم. نباید در این بین از فربه کردن مقام انسان توسط 
طبیعـت، حقیقـت    ا سـیر در آفـاق  خدا غافل ماند. در قرون وسطی انسان ب -خدا به انسان
ابزاری در دستان انسان بشمار  جو نیزیش را جستجو می نمود و علم حقیقتخو گمشدۀ
با تغییر در این رابطه ادعا کرد که انسان و جستجوی علمی او باید در  بیکناما  رفت؛می

خدمت امری ممکن و مفیـد باشـد. منظـور وی از امـری ممکـن همانـا طلـب قـدرت و         
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علم را مساوی با قدرت دانسته اسـت. شـعاری   به صراحت  بیکنود. استیلای بر طبیعت ب
ت دیگـر اگـر   سلطه بیش از پیش انسان بر طبیعت قرار گرفته است. به عبـار  که سرلوحۀ

قـرار دهـیم بـه    بح  و بررسی انسان بر طبیعت را مورد  بخواهیم حرکت استلمارگرایانۀ
 رابطه مستقیم زیر خواهیم رسید: 

حقق و طالب قدرت ممکن)به جای کشف حقیقت غیـر ممکـن(   شروع حرکت انسان م
از طبیعت است که در یک سیر صعودی و دارای غایت مشخص، بـه تولیـد انسـان فربـه     

 ای خواهد انجامید.  قدرتمند و مسخ شده 
  کـه در واقـع بـه ملابـه ماشـین     -یعنی تولید انسـان حـاکم    ؛راه نیل به این غایت بیکناما 

شـهر  نرا چگونه طراحی کرده بود؟ با در نظر آوردن آرمـا  -رود قدرتمندی به شمار می
تر خواهد شـد.  و نقش خانۀ سلیمان این موضوع قدری روشن (New Atlantis) بیکن

تولید این انسان مکانیکی  است که وظیفۀ به ملابه اتاق فکری 6سلیمان خانۀدر این اتوپیا 
هـای ارزشـمندی از   خویش گنجینـه ت که طبیعت در دامان دانسنیک می بیکنرا دارد. 

الوصـفی را  تـوان قـدرت زایـد   ایی از اسرار پیدا و پنهان آن میمعادن دارد که با رمزگش
بایست از حقایق فـراوان  در جستجوی قدرت می برای انسان ایجاد نماید. انسان کنجکاوِ

عـت،  طبیعت جهت فرمانروایی بر آن اسـتفاده نمایـد. در واقـع اسـتیلاجویی بشـر بـر طبی      

                                                           
کند که در آن حاکمان و دست اندرکاران ای میشهر خویش اقدام به ترسیم جامعهفرانسیس بیکن در آرمان.  2

خواننده ای را به خود صورت حیرت آوری توجه هر اصلی آنرا دانشمندان تشکیل دهند. در مدینۀ فاضله او آنچه به

جهانی های علمی مادام که به زندگی اینجلب می نماید، تأکید او بر مقام علم و علما است. به عبارت دیگر پژوهش

شوند. در واقع حکومت در این دیار از آن عالمان است؛ آن انسان ارتباط داشته باشد، سخت مورد تحسین واقع می

اند. اگر بخواهیم شناسی و اقتصاد مشغول به فعالیتر فیزیک، شیمی، معماری، جامعههایی نظیهم عالمانی که در حوزه

ها و باید با تحقیقات، پژوهش« مستقیماً»رسیم که حاکمان این جامعه را در یک کلمه خلاصه نمائیم به صنعتگرانی می

تمام، طوری به معرفی این خانه  ایشان با هنرمندی کشفیات خود بر روی طبیعت و محیط زیست به فعالیت بسردازند.

های کند که قرار است همه پژوهششهری تلقی میپردازد که در واقع آن را دارالشوری و مقَرّ حکومت آرمانمی

 )  (Bacon, New Atlantis, P. 67-61زیستی و زیست محیطی در آنجا انجام پذیرد.

ز طریق کار و فعالیت دقیق و موشکافانه بر روی وی هدف از تأسیس این خانه را توسعۀ علوم و معارف بشری ا

کرد. در واقع خانۀ سلیمان به ملابۀ اتاق فرمانی جهت صدور فرمان حمله به طبیعت در پوشش طبیعت معرفی می

اند، متخصصان علوم کند. کسانی هم که در این اتاق فرمان مشغول به فعالیتکشفیات و اختراعات عمل می

  ای جز جراحی طبیعت ندارند.که وظیفهطبیعی و زیستی هستند 
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اصـلی   نگرۀ بیکنچه تا پیش از که خاص علوم طبیعی مدرن است. اگر موضوعی است
در فکر استیلا و حاکمیـت بـر آن    بیکننسبت به طبیعت احترام و ستایش آن بود، امروز 

 معتقد به تفتیش طبیعت در دادگاه انسان مدرن بود.  بیکناست. با توجه به این نگرش 
از کـارکرد  بـیکن بـرای بیـان ایـن موضـوع       که گویند یباره مدر این درستی هبرخی ب

)تفتـیش( و  2«بـازجویی »بـا اسـتفاده از تعـابیری نظیـر      گیـرد. وی معرفتی استعاره مدد می
کـه   (261، 2371)حسـینی بهشـتی،   .ایـن مطلـب دارد   سعی در القاء  «طبیعت تحت آزار»

وانـی را از انسـان   بلکه مجرمی خطاکار است که اسرار فرا طبیعت مادری مهربان نیست؛
های تفتیش عقاید قرون وسـطی  یادآور دادگاه بیکنمخفی کرده است. این نوع ادبیات 
دادنـد. تـو گـویی    ات مورد بازجویی و شکنجه قرار میاست که متهمین را با انواع اتهام

بایست طبیعت  می جا آورده،هنیز همانند فرزند زمان خویش رسم شاگردی را ب بیکنکه 
ی هـای فراوان ـ  را مورد بازجویی و حتی آزار و شکنجه قرار دهـد. طبیعـت دارای چهـره   

د دارد. لـذا  های دیگری وجـو است که اگر بخواهی نقاب از چهرۀ آن برکشی باز نقاب
همانند مجرم در دادگاه تفتیش عقاید قـرار گیـرد.    بایدآمیز است و طبیعت حقیقتاً اسرار

خواست بگوید بـا آشـکار شـدن هـر رازی قفلـی از مشـکلات انسـان        می بیکندر واقع 
 مفتوح و بر قدرت انسان مدرنیته افزوده خواهد شد. 

هـای مـورد طمـع انسـانی، خـود در       سازی طبیعت بـه سـمبل  در تشبیه بیکناین تعابیر 
هـای  کشـی محیطـی دارد. بهـره  های زیست بحرانثیر فراوانی در زایش تئوریک تأ ۀحوز
ها از محیط زیست صورت گرفت و نیز نکوهش که با استفاده از این نوع آموزه انیفراو

تفکـر   در اشـاعۀ  بـیکن همگی بر اتهام  ،این گونه تشبیهات توسط مدافعان محیط زیست
جهت تولید انسان قدرتمند، خـود   بیکنکند. لمار طبیعت و محیط زیست دلالت میاست

های علمی بر روی اجزای ط قرمزی در کاوشرا مقید به رعایت هیچ حد و مرز و خطو
 دانست. طبیعت نمی

 حجیت دینی و فرمانروایی انسان بر طبیعت 

برای گرایش به فرمانروایی انسان بر طبیعت، کالبد شکافی بدن طبیعت و  بیکن فرانسیس
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-نسان متجدد بر طبیعـت را فـراهم مـی   نیز توجیه استفاده از تعابیری که موجبات تسلط ا

  مـدعی اسـت همـۀ    بیکندستورات دین مسیحیت را مورد استناد قرار داده است.  آورد،
چـارچوب تحقـق انسـان حـاکم بـر      زندگی سعادتمندانه در »آنچه او تحت عنوان شرط 

آیـد  ی است. در اینجا این سوال پـیش مـی  دارای تجویزات دین است، ارائه داده «طبیعت
محیطـی اسـت؟   های زیسـت ی منشأ بحرانه عنوان یکی از ادیان آسمانکه آیا مسیحیت ب
ی ق انسان نسبت بـه سـایر موجـودات گـواه    معتقد است مسیحیت بر تفوّ فرانسیس بیکن

 باشد.ردار است انسان مین و ارزش اخلاقی برخوداده، لذا تنها موجودی که از شأ
گونـه موضـع   هـا از بهشـت ایـن   با اشاره به داستان آدم و حوا و رانده شـدن آن  بیکن 
ه شـود. وی بـا   گیرد که انسان باید به سلطنت و حاکمیت نخستین خویش بازگردانـد می

-راستای تحقق این حاکمیـت ابـراز مـی   خویش در  گیری فلسفۀاشاره به هدف و جهت

چنین حاکمیتی فهم صحیح از قـوانین موجـود در طبیعـت بـا       ی اعادۀدارد که شرط اصل
مآبانه از طبیعت است. ایشان با استناد به رار دادن نگرش بازجویانه و تفتیشپیش فرض ق
که در آن خطاب بـه آدم)ع( آمـده اسـت:     2از عهد عتیق در کتاب مقدس سِفر پیدایش

و نیز  1«خورد. با عرق پیشانی خویش )تلاش و زحمت فراوان( تا آخر عمر نان خواهی »
ای از منبع مذکور که به نوعی نگرش تسخیری انسان بر همـۀ ابعـاد طبیعـت     استناد به آیه
گیرد که فلسفه نیز باید  این نتیجه را می (Ibid, Genesis 2,verse 11) 3کند،اشاره می

حاکمیت بـر طبیعـت    انسان در نتیجۀ حقّ  سعادتمندانه در این جهت؛ یعنی تحقق زیست

                                                           
اتهامات بحران های زیست محیطی را  م(تماLynn Whiteبرخی از متفکران غربی همچون لین وایت ) 2-

متوجه دین مسیحیت نموده اند. در واقع این افراد زایش بحران های زیست محیطی توسط انسان متجدد را نتیجه 

 White  Lynn: ”The historical Roots ofر.ک: تاکیدات کتاب مقدس بر انسان محوری دانسته اند.

our Ecological Crisis”, Science, New Series, Vol 211, No: 3767, 

(March,23،2167)PP.2133،2137,Pub by: American Association. 

 

1- Look at the bible:" By the sweat of your brow you will eat your food until you 

return to the ground, since from it you were taken…"(Genesis 3 / 21) 

3- Look at the Bible: “ And God blessed them, and God Said unto them, Be 

fruitful, and Multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have 

“domination” over the fish of  the sea, and over the fowl of the air, and over 

every living thing that moved upon the earth.(Ibid  2 / 11)     
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حاکمیـت الهـی انسـان دلالـت      با تفسیر به رأی از متون دینی که بر حقّ گام بردارد. وی
  دن آن از همـه تفسیر خطای خود را مستمسکی برای تفتیش طبیعت و عریـان نمـو   ،دارد
جهت ایجـاد   بیکنو جهدهای  جدّ ش دانست. روشن است که همۀخدادادیهای دارایی

رن)در مقابـل  سـاندن انسـان مـد   بهشتی زمینی)در مقابل بهشت اخروی( و به حاکمیـت ر 
 گیرد. حاکمیت خدا( صورت می

 نقد و بررسی ابزار شناخت 

ابزار شناخت انسان در نیل به حقیقـت از اهمیـت بسـیار والایـی برخـوردار اسـت. ابـزار        
اینکـه حقیقـت   دربارۀ شناخت، متناسب با جنس حقیقت و غایت آن تعریف می گردد. 

حـال ضـروری اسـت کـه بـه صـورت        .شـد بحـ   کدام است  بیکن فرانسیسمورد نظر 
. جهـت  پرداختـه شـود   بیکن فرانسیستری به نقد و بررسی ابزار شناخت از منظر مستقل

کـه در واقـع چـراا راه     را بـیکن  بیشتر مطلب شایسته است هدف فلسـفۀ  پیوند و انسجام
کـه   یتحلیل های مرتبط با فلسفه ایشان است یادآور شویم. وی تحقق بهشتی زمین ـ همۀ

انسان در آن بـا رفـاه و آسـایش بـه زیسـت خـود ادامـه دهـد را منتهـای آمـال خـویش            
ژی معرفی می کرد. علم دانست و راه تحقق این غایت را نیز استفاده از علم و تکنولو می

ای که انسان را به بازیگر اصلی در سسهر طبیعت تبدیل نماید. واضـح اسـت   و تکنولوژی
ت و سـویی خـاص را در   جهـانی سـم  حقق زندگانی ایـن گذاری در تهدفکه این نوع 
در الهیـات مقـدس و طبیعـی    که بندی کند. به عبارت دیگر وی با تقسیمفلسفه طلب می
 گرایی نمود. های خاص خود را متوجه تجربهگیری، جهتایجاد نمود

بلکـه   گـردد؛ گراها نه تنها با تحلیل فلسفۀ وی حاصل میدر  نام وی در نحلۀ تجربه
گذارد. او بارها افلاطـون  یز جایی برای شک و شبهه باقی نمیصریحات واضح ایشان نت

و ارسطو را از اینکه به علوم طبیعی و تجربی کـم اعتنـا بـوده و بـه علـوم نظـری صـرف        
گویی مـتهم نمـوده   ها را به سفسطهقرار داده و حتی آن  هئاند، آما  حمله و تخطپرداخته
وی در عبارتی مشهور در  (Bacon, 2166, B, P. 13 and 1333, PP.61-74)است. 
 گوید:  م منطق نظری بر مباح  تجربی میباب تقدّ

بیش از ]و علوم نظری  سقیا [ارسطو صدای منطق  در طبیعیات و مابعدالطبیعه»
 (Bacon, 6699, A, P. 663)«صدای طبیعت است.

بلکـه از فلاسـفه و    نکـرد؛ ایـان  گرتقادهای خویش را صرفاً متوجـه عقـل  ان بیکنالبته 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

 

ن
سا

ان
 

س
شنا

 ی
س

ران
ف

ی
یب س

ن
ک

 
ن

را
بح

و 
 

ها
یز ی

ت
س

 
طیمح

د 
ون

را
شی

ن 
س

مح
ه، 

اد
 ز

ی
س

ربا
 ک

ی
عل

ی، 
ند

ده
بی

د 
حم

 م
ی،

 

 

 
233 

 شناسـند انتقـاد نمـود.   که در نیل به حقیقت روشی جز تجربۀ محض را نمیاندیشمندانی 
-کـه نمادهـای برجسـته عقـل     افلاطون و ارسـطو در واقع وی بسیار ناراحت بود که چرا 

متافیزیکال و قوس صعود هستی بها داده و نسبت به تجربه بی مهری  اند، به حوزۀگرایی
که سسهری جـز حـوزۀ    گزنفونحقیقت را نزد اندیشمندانی همچون همچنین  ؟اند نموده

بـدین ترتیـب جـنس     (Bacon, 1336,P.231) کـرد.  شناخت جستجو نمیفیزیکال نمی
گرایان محض به گرایان و عقلز خصوصیتی برخوردار است که تجربهحقیقت نزد وی ا

 رده است کهمسیر را این گونه ترسیم ک ویحریم آن راه ندارند. 

کار هکنند و عقل خود را ببه تجاربی معدود اکتفا می ]گرایان محضتجربه[اینها » 
-آوری دانه و مصرف آن میاند که صرفاً به جمعبرند و مانند مورچگان نمی

 (Bacon,6699 A, p.636) .«پردازند

جهـانی انسـان   ی کاربردی باشد و رفع حاجات ایـن  ای که خالی از جنبه به فلسفه بیکن 
در واقـع فلسـفۀ    (Bacon,1333, p.71)تـازد.  ستون فقرات آن را تشکیل ندهد سخت می
ای کـه اکتشـافات، اختراعـات و     داد؛ یعنـی فلسـفه  مورد علاقۀ بیکن اصالت را به عمل می

کرد. وی برای عقـل بهـرۀ   مشاهدات تجربی را مقدم بر مباح  نظری و لاطائل قلمداد می
 (Bacon, 1337, pp. 1-23)و اعتقاد داشت حس مقدم بر عقـل اسـت.    ناچیزی قائل بود

 دانست:  با افتخار تمام اساس فلسفۀ خویش را مبتنی بر تجربه می نبیک

است نه  و از متن عالم گرفته شدهاست من مبتنی بر مشاهده و تجربه  فلسفۀ»
 (Bacon,3111, p.611 )« .خیال و عقل

معطـوف بـه حـس و تجربـه      بایدشناسی را در حوزۀ معرفت بیکنبنابراین متدولوژی 
د او عقل را صریحا مردود ندانسـته اسـت؛ لکـن اسـاس،     دانست نه عقل. در واقع هر چن

-گرایی تنظـیم نمـود. حـال کـه تجربـه     اش را منطبق بر تجربه مسیر فلسفهگیری و جهت

 ای نیل بـه حـوزۀ  وی بر آید که آیامحرز گردید، این سؤال جدی پیش می بیکنگرایی 
رد؟ ک ـا بیکن بـه متـدلوژی شـهود اعتنـا مـی     آی متافیزیکال متدی را معرفی نموده است؟
تجربـی   هـای فلسـفۀ   و متافیزیکال از بنیـان  فیزیکال پرواضح است که تفکیک بین حوزۀ

بشـمار   بیکن. دو پاره کردن الهیات به مقدس و طبیعی از ابتکارات رودمی شماربه بیکن
متافیزیک را به طور کامل از سسهر فیزیـک منفـک    بندی حوزۀبا این تقسیموی آید. می
 (Bacon, 1336, pp.13-232) نمود.
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-تاب مقدس را مخـتص الهیـات مقـدس بـر    طبیعت را مبنای الهیات طبیعی و ک بیکن

چـرا کـه    ؛بین این دو حوزه نیسـت  ،واسطی نیز شمرد. درعین حال تأکید کرد که حلقۀ
-ر نتیجه تباهی الهیـات و فلسـفه مـی   هر نوع ارتباط بین این دو حوزه منجر به التقاط و د

-که منحصراً در کتاب مقدس یافت میایمان نام نهاد  گردد. وی حوزۀ الهیات را حوزۀ

گردد نه با غور در طبیعت. به عبارت دیگر چون موضوعاتی نظیر خـدا، روح، جـوهر و   
-لذا بح  بر روی این مباح  بـی  2ک با حواس قابل درک نیستند،به طور کلی متافیزی

 ها بود.مل در این حوزه به فکر آسایش انسانباید به جای تأفایده است و 

همت خویش را صرف تحقیق پیرامون  ]فلاسفه ما بعد الطبیعی  [این فیلسوفان  » 
نتزاع طبیعت به اند و در نتیجه یا به خاطر ا و کلیات نموده ]جوهر[مبادی اولیه 

ناپذیر. این امور حتی اگر صحیح هم باشند، رسند، یا به جزء تجزیهمی ماده بالقوه
 ,Bacon) «در آسایش آنها نیز تأثیری ندارد.نه تنها برای بشر فاقد فایده است که 

3111, p.71) 

رزش و جایگـاه چنـدانی را بـرای حـوزۀ     ا بـیکن شـود کـه    بدین ترتیب مشخص مـی 
و سبک زندگانی بشر کـه   هادر سرنوشت انسانها را چرا که آن قائل نیست؛متافیزیکال 
 نـد. بنـابراین اگـر بگـوئیم کـه فلسـفۀ      داشوند، فاقد مدخلیت مـی تر تلقی میاموری مهم
حس و موضوعش پدیدارهاسـت و   است که منشأ آن 1ای تحصلی فلسفه بیکن فرانسیس
تولیـد   و ایـم. وی اکتشـافات   گزافـه نگفتـه  ، سخنی بـه  جز استقراء پایبند نیست یبه روش

گـی را در دل طبیعـت   کشـتی، تلسـکوپ و تـوپ جن    صناعات از قبیل: ساخت هواپیمـا، 
ود. جهت نیل به ایـن خواسـته بسـترها و غایـات را مشـخص نمـوده ب ـ      کرد و  جستجو می

انگاری صرف طبیعت، حذف خدا از دامـان طبیعـت،   حذف علل غایی از طبیعت، مادی
صـفات اخلاقـی و    تمـامی انسان محـوری( و خلـع    نسان به عنوان قهرمان هستی)معرفی ا 

بسترهایی را فراهم نمود که انسان  ارزشی از او)معرفی انسان ماشینی به جای انسان الهی( 
 را همچون رباتی جهت نیل به مطالع دنیوی دست آموز نمود. 

 بـیکن تجربـی   ی فلسـفۀ هـا ه در باب مبـانی و آمـوزه  این اموری ک  در مجموع از همۀ

                                                           
ها را در حوزۀ فلسفه البته با وجود اینکه فرشتگان و نیز ارواح از امور متافیزیکی محسوب می گردند؛ لکن این .2

  قرار داد.
1. Positivis 
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انسـانی مسـخ    بـیکن جه را گرفت که از طرفی انسان مورد نظـر  یتوان این نتیگفته شد م
معرفـی  « طبیعـت »های اخلاقی است و از طـرف دیگـر   صفات و ارزش  شده و فاقد همۀ
وی طبیعتی کاملًا مادی، فاقـد آثـار حیـاتی، فاقـد غایـت و لـذا خـالی از        شده از جانب 
 ست. هرگونه قدسیت ا

 منطق و اخلاق زیست محیطی

معمولاً آنچه ما از منطق سراا داریم تعریف ارسطویی آن است؛ یعنی مجموعه قوانینی 
کند. بـه عبـارت دیگـر منطـق     ها ذهن شخص را از خطای در فکر حفی میکه رعایت آن

و هدف نهایی آن؛ یعنی رفاه و  بیکنروش درست اندیشیدن است؛ اما گویا انقلاب علمی 
آسایش انسان، فلسفۀ انسانی و بخصوص تعریف منطق را نیز تحت تـأثیر قـرار داده اسـت.    

های فلسفه خویش را بر یک هـدف واحـد متمرکـز نمـوده و آن     همۀ بخش بیکندر واقع 
 است. وی جهت نیل به این مقصود از هیچ کوششی فروگذار نکرده، تـا « رفاه انسان»مساله 

بـرای  « تکنیکـی »جایی که بخش منطق کـه معمـولا حـوزه ای انتزاعـی اسـت، تبـدیل بـه        
استیلای بر طبیعت شده است. تکنیکی که به عنوان ابزار، جهت نفوذ در طبیعـت و محـیط   

گیـرد. قبـل از ورود بـه ایـن حـوزه لازم اسـت جهـت        زیست مورد استفاده انسان قرار مـی 
-ه آن را با تقسیم فلسـفۀ انسـانی بـه دو بخـش انسـان     انسجام بیشتر مطلب، مقدمات ورود ب

1336فراهم نمائیم.  1و سیاست 2شناسی 233 231 
ع را مورد بررسی و تحلیـل قـرار   حوزه ای است که هم فرد و هم اجتما شناسیانسان
شناسـی  ، از جملـه شـقوقی اسـت کـه حـوزۀ انسـان      النفس نیزالابدان و علمدهد. علممی
236 تبیین آن است. یمتولّ -یم مـی النفس را نیز بر دو قسم تقسعلم بیکن 223

آن. وی چـون طـرح بحـ      کند: علم به جوهر و یا طبیعت نفس و علم بـه قـوا و افعـال   
را بـرای   ، لـذا آن دانـد الهیـات ملنـزِل )کتـاب مقـدس( مـی      نفس را شایستۀپیرامون ذات
قع ایشان بحـ  پیرامـون نفـس را صـرفاً     فلسفه کنار گذاشته است. در وا همیشه از حوزۀ

نیز که علم منطق از جملـه   افعال و قوای نفسهمچنین و نه عقلانی. کلامی دانسته است 
رود شامل دو بخش اسـت: قـوای عقلانـی و قـوای اخلاقـی. بـه       های آن بشمار میشاخه

                                                           
2  
1  
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امـا منطـق    گـردد؛ ی نفس محقق مـی اخلاق از زایش قوا عبارت دیگر علم منطق و علم
گردد؟ آیا منطـق بصـورت مسـتقیم    محیطی مرتبط میچیست و چگونه با اخلاق زیست

 گیرد؟عهده میهشود یا نقش ابزاری را بار طبیعت وارد میدر ک
ابزار کشف حقیقت و چگونگی وصول بـه آن اسـت. بـه عبـارت      بیکنمنطق از نظر 
بلکـه   پردازد؛است نمی چنانکه معمول بوده ،قیقتبه بیان و سنجش ح بیکندیگر منطق 

ن همواره در جایی است که منفعت است( یگانـه هـدف آ   بیکنکشف حقیقت)حقیقت 
کـه باعـ  دور   هـا( را  امون اشتباهات و خطاهای ذهنی )بترود. او مطالعه پیربشمار می

خـود بـر    بـیکن آورد. منطـق  شود، از وظایف منطق بشـمار مـی  شدن ذهن از حقیقت می
 – 3 1فن امتحـان یـا قضـاوت    – 1 2فن تحقیق یا اختراع  – 2چهار فن تقسیم می گردد: 

بنـدی معطـوف بـه    در خصوص این تقسیم بیکناستدلال  4.فن انتقال – 4 3فن نگهداری
دهد. به عبارت دیگـر تـو گـویی    ست که اساس فلسفه وی را تشکیل میانقلاب علمی ا

کنـد کـه ایـن از    وی استدلال مـی د ابزاری به نام منطق است. انسان نیازمن «ه زیستنبِ»که 
آلات پیشرفته را هم در تولید، هم در ق است که اختراع مصنوعات و ابزارمختصات منط

213گیرد.هداری و هم در انتقال برعهده میقضاوت هم در نگ 231 
کند، حقیقـت مـورد   معرفی می« کشف حقیقت»تعریف منطق را  بیکنواقع وقتی  در

 ,Ibidنظر او همانا اختراع مصنوعاتی است که تا به حال برای بشر مجهول بوده است. )

pp.211 , 217گردد که آنچه در منطق کلاسـیک مرسـوم و   ( با این وصف مشاهده می
 ،نظر داشته مشی منطق به عنوان هدف نهایی مدّ در خطّ بیکنبا آنچه  است، منظور بوده

انسـانی   هـای فلسـفۀ  ترین بخـش بح  اخلاق شاید یکی از مهمباشد. ت میکلی متفاوهب
تبـع آن زایـش   در خصـوص طبیعـت و بـه     ویجنجـالی   ءکه با توجه بـه آرا باشد  بیکن
 بـیکن محیطـی بـر   توانست از نقدهای زیسـت می تا حدودی، های زیست محیطیبحران
رود ۀ انسـانی بشـمار مـی   های اصلی فلسـف ز آنجا که بح  اخلاق یکی از شاخه. ابکاهد
-اجع بـه اخـلاق طبیعـت و مسـائل زیسـت     مبحلی را ر بیکنجا و شایسته بود که هبسیار ب
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محیطـی  پـذیریم کـه علـم اخـلاق زیسـت     ۀ خویش اختصاص دهد. مـی محیطی در فلسف
طبیعت را به عنوان ابزاری  بیکن البته هنگامی که گردد؛علمی نوپا و جوان محسوب می

بـرای تصـرف    از این امـر آگـاه بـود کـه چنـین جـوازی       ، خودقرار داددر دست انسان 
گیر طبیعت و خـود انسـان خواهـد    محیطی در آینده گریبانطبیعت چه مشکلات زیست
طبیعـت و دسـتور    پنـداری رغـم ابزار وارد است که علی بیکنکرد. در واقع این ایراد به 
بی تجر متناسب با فلسفۀ محیطی، چرا اخلاقی زیستشکافی طبیعتصریح وی در کالبد

چرا آنجا که سعادت انسـان را غایـت نهـایی فلسـفه      خویش به بشر معرفی ننموده است؟
و اکتشافات در دل کند و راه کسب این سعادت را کشف اختراعات فی میخویش معر

محیطـی  ای که همداسـتان بـا اخـلاق زیسـت    کند از اخلاق تکنولوژیطبیعت معرفی می
  6آورد؟نمیاست سخن به میان 

                                                           
های اسکولاستیک به شمار آورد. در واقع این . پر واضح است که قرن شانزدهم را باید دوران گذار از اندیشه 2

بدان معناست که رفته رفته نحوۀ تفکر بر موضوعاتی همچون ماهیت و هدف علم در حال پالایش جدی قرار 

الف( اکتشافات و اختراعات جدید  عوامل متعددی را می توان برای آن برشمرد که عبارت است از:داشت که 

های علمی، ملل اختراع فن چاپ. ب( کشف قاره آمریکا و راه یافتن به آسیا و هندوستان که خود در ایجاد افق

های علمی آنان که باع  دانش ( آشنایی با دانشمندان مسلمان و  نوین پیش روی دانشمندان بسیار موثر بود.

حیرت اندیشمندان دورۀ رنسانس شده بود. مجموعۀ این عوامل همگی باع  شدند که نگاه به دانش و حکمت 

های های امید را در جویندگان علم و دانش ایجاد بارقه طور کلی فلسفه مدرسی تغییر کرده وکلاسیک و به

مصائب انسان اروپایی، تأکید بر مرجعیت علمی گذشتگانی  همهنحوی که این چنین القاء نمود که نماید، به

همچون ارسطو است. شور و هیجانی که علم و دانش جدید در انسان دوره رنسانس دمید، این نگرش را القاء 

ای برای جامعه نداشته و نمود که علم و دانش تا به حال به مسائل و موضوعاتی پرداخته که هیچ فایده و ثمره

ها هنوز اسیر مسائل خود ساخته است. استنباط اندیشمندان این بود که یکی از دید پس از گذشت قرنانسان ج

گرایی بود که خود در آموزش و تأکید بر آن بخش از علومی که تا به ماندگی ارسطوترین علل این عقباصلی

که  ارسطوآید در این دوران، می به نظر ای برای بشر نداشته، نقش درجه اول ایفا نموده است.حال هیچ فایده

یگانه مرجع علمی دانشمندان در اکلر ابواب علمی بشمار می رفت، به نقطه پایان خویش نزدیک شده بود و همه 

های نوینی در نحوۀ کرد. انقلابی که بر پایهچیز از وجود انقلابی جدید در صحنه علمی اروپا حکایت می

با آراء و عقاید خاصی  بیکنوع این عوامل باع  شد که فیلسوفی همچون اندیشیدن استوار بود. در واقع مجم

های ارسطویی به حالتی رسیده بود که دیگر نمی توانست با آموزه بیکندر واقع فرهن  زمانه  ظهور نماید.

های نوین بود. امری که در بستر زمانه شکل گرفته و هیچ راه زندگی نماید و جامعه آبستن فرزندی نو با آموزه

 گریزی از ظهور این مولود جدید وجود نداشت. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 
231 

مه
لنا

ص
ف

 
ی

لم
ع

-
ی

ش
وه

پژ
 

ره
ما

ش
ی، 

سف
فل

ت 
ملا

تأ
 

21، 
ن

ستا
تاب

و 
ر 

ها
ب

 
2

3
13

 

 

 گیرینتیجه

هـایی در حـوزۀ   و بـا مفـروض قـرار دادن گـزاره    با نگرشی دگراندیشانه  بیکن فرانسیس
ان همّت گماشت کـه خروجـی آن   طوری به طراحی جه ،شناسیاسی و طبیعتشنانسان

داریـم دلیـل    هـای زیسـت محیطـی اسـت. اعتقـاد     ، زایش بحرانمحیط زیست در حوزۀ
بار واقعی مفاهیم بنیادین فلسفی همچون: خدا، انسان و طبیعت  اصلی این خروجی تخلیۀ

از معنای حقیقی خود و حمل معانی کاذبی برای این مفاهیم است. امـری کـه بسـترهای    
بـود و ظهـور و    واقعی آن به صورت تدریجی در اذهان اندیشمندان جامعه نضج گرفتـه 

شـواهد حـاکی از آن اسـت      مۀه تبلور یافت. بدین ترتیب بیکنهای بروز آن در اندیشه
در  نـام   ،محـیط زیسـت   در حـوزۀ  بـیکن  فرانسـیس که خروجی نهایی دستگاه فلسفی 

 است. «محیطیمحوری زیستانانس»در زمره  بیکن
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